


شهر »ثمود« شهر بزرگی بود. این شهر کاخ ها، 
خانه ها و باغ های بسیاری داشت که پر از 
درختان میوه بود.

مشکل آن بود که »قوم ثمود« مردمی بت پرست بودند. آن ها بتُ های خود را در معبدهای 
شهر گذاشته بودند؛ بر آن ها سجده می کردند و قربانی ها تقدیمشان می کردند.



خداوند پیامبرش صالح علیه السلام را فرستاد تا مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کند. اما قوم 
ثمود دعوت صالح را نپذیرفتند و از او خواستند معجزه ای نشان دهد و ثابت کند پیامبر خداست.

معجزه ي شگفت انگیزی که قوم ثمود می خواستند آن بود که کوه شکافته شود و شتر ماده ای از آن 
بیرون آید.

صالح از خداوند خواست که خواسته ی مردم را برآورده سازد. دعای صالح برآورده شد و از دل کوه 
شتر ماده ای بیرون آمد.



مردم در اطراف شتر جمع شدند. آن ها با تعجب زیاد به آن نگاه می کردند. صالح به 
آن ها هشدار داد، آسیبی به شتر نرسانند و گرنه دچار عذابی دردناک می شوند.

مردم به نشانه ی ترَک بت پرستی و رو 
آوردن به یکتاپرستی، بت ها را در هم 

شکستند.
صلح و صفا در شهر برقرار شد و همه 

به یکدیگر محبت می کردند.


